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  چكيده

كننده شرايط اجتماعي، سياسي و كسها و آراء فكري هر مكتب منعدر تاريخ عقايد اقتصادي، انديشه
ساخت فلسفي جامعه در دوران تأسيس و توسعه آن مكتب است، به همين علت هر انديشه اقتصادي، تحت تأثير 

مقطع تاريخي تقريباً از ابتداي قرن  عنوانبهمركانتيليسم  گيرد.محيط اجتماعي و شرايط سياسي زمان قرار مي
ق، با انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت اعتبار خود را از دست  ١١٩١م/ ١٧٧٦شانزدهم ميلادي آغاز و در سال 

هاي نخبگان سياسي در آغاز پيدايش دولت مدرن بود. درواقع بيانگر دغدغهمركانتيليسم مكتب  دهد.مي
صادي هاي اقتملت اولويت خاصي دارا بود، فعاليت - گيري و انسجام دولت در آن دوران، مسئله شكل ازآنجاكه

تقريباً مصادف با آغاز حكومت  ادشدهيزماني دوره تاريخي  ازلحاظ نيز در خدمت هدف ايجاد دولت قوي درآمد.
، نادرشاه افشار عباس اولشاه اگرچه اقداماتدر ايران است.  زند خانميكرپاياني فرمانروايي  يهاسالصفويه تا 

توان پردازان عصر سوداگري دانست، اما مييدگاه نظريهد منطبق بردقيق  طوربهتوان را نمي خان زندو كريم
 از پژوهش حاضر. لذا قراردادو تحليل  يموردبررساين راستا  را دراقتصادي آنان  يهاو كنشبرخي از عملكردها 

هاي رويكرد مركانتيليستي در جهت فهم عملكرد حاكمان ايراني در آن مقطع زماني بهره برده و برخي شاخصه
. نتايج اين به كاربرد هاداده و تحليل مستندات را درشود، چارچوب تئوريك تحقيق ريق تلاش مياز اين ط

 بر محور پاسخگوييبايستي  هاي اقتصادي فرمانروايان يادشده راعملكرد و ماهيت فعاليت مطالعه حاكي است،
و حاضر با روش توصيفي ش پژوه هاي آنان جستجو كرد.به ثروت، قدرت و ايجاد امنيت هر چه بيشتر حكومت
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  مقدمه
توان پيشنهاد هاي تاريخي ميهايي كه براي انسجام بخشيدن به مطالعات و پژوهشيكي از راه

: ١٣٧٩است (نوذري، هاآندر  شدهمطرحها و استفاده از نظريات ها، دانشكرد، پيوند آن با ديگر رشته
ويژه در مواردي كه نظريه و هايي، بهتوان انتظار داشت كه چنين نظريهطور منطقي نمي). هرچند به٨٠

خواني و انطباق داشته هاي تاريخي همكامل با واقعيت طوربهواقعيت داراي اشتراك در خاستگاه نباشد، 
رويكرد با استفاده از  ذكرشده فرمانروايان ايرانيهاي اقتصادي رو، كنشپژوهش پيش مسئلهباشد. 

رسد مركانتيليستي است. با عنايت به موضوع مقاله كه به مبحث مركانتيليسم ارتباط دارد، به نظر مي
تاريخ ايران  ادشدهيها و پيوند آن با عملكرد حاكمان دليل ظهور و بروز مكتب يادشده، تشريح شاخصه

 يرانياشود اين است، عملكرد فرمانروايان رح ميدر اين راستا پرسشي كه مطضرورت و اهميت دارد. 
در پاسخ به سؤال يادشده توان در چارچوب مكتب مركانتيليستي تحليل كرد؟ را چگونه مي ادشدهي

نظامي ايران و عثماني در اين برهه  - با توجه به رقابت شديد اختلاف سياسي بايست اشاره كرد،مي
 ترين اصل مركانتيليستي (پيوند سياست و اقتصاد)،مهم بر اساسق)،  ١٣- ١٢م/ ١٨- ١٧زماني (قرن 

بود كه با نگاهي  قرارگرفتهمنافع حكومت ايران به لحاظ اقتصادي در تقابل با منافع دولت عثماني 
بر  افتنيسردست هايي باشد كه بر ها و رقابتتوانست ادامه همان چالشتر به تاريخ، اين امر ميكلي

، ازجملهبا ابزارهاي مختلف فرمانروايان ايراني  گرفت.مقابل صورت مي منابع و منافع ثروت طرف
تجاري جديد و تأسيس ناوگان دريايي و ...  يهاراهممانعت خروج مسكوكات از ايران به عثماني، ايجاد 

 از ارتباطحاكمان ايراني به بياني ديگر  برآمدند. هاتركو آسيب به اقتصاد  محدود نمودندرصدد 
 ياياقتصادهاي آگاهي داشتند و از سياست» منافع حكومت«و » منافع اقتصادي« نيبكينزد

فرضيه ما با توجه به پيوند ثروت،  درواقعكردند كه هدف آن افزايش قدرت حكومت بود. طرفداري مي
داشتند كه تقويت و يا تضعيف  ديتأكبر اين نكته  ادشدهيفرمانروايان ايراني قدرت و امنيت اين است، 

  اي مستقيم دارد.ظام اقتصادي با تقويت و تضعيف حكومت آنان رابطهن
 بارهدرايناي كه هاي ارزندهتلاش رغمبهدر باب ادبيات تحقيق و پيشينه پژوهشي در اين زمينه 

تاريخ مالي )؛ ١٣٤٨( باستاني پاريزيسياست و اقتصاد عصر صفوي اثر  :توان اظهار نمودشده، آنچه مي
تاريخ اقتصادي ايران نوشته چارلز عيسوي )؛ ١٣٩٥ار صفويان و قاجاريان اثر ويلم فلور (ايران در روزگ

اما خورد؛ ) به چشم مي١٣٧٧مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران اثر جان فوران ( )؛١٣٦٢(
حاكمان  و همچنين عملكرد ادشدهيو امنيت در دوران  باقدرتدرباره نقش و كاركرد اقتصاد و پيوند آن 
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و ارزيابي قرار نگرفته  يموردبررسايراني با توجه به مكتب اقتصادي رايج در آن برهه زماني، چندان 
ها و اين نوشتار، نخست به دلايل بروز و ظهور مكتب اقتصادي مركانتيليستي، شاخصه درمجموع است.

به  رويكرد مركانتيليستيبر  ديتأكبا  ؛ در ادامهشدهدادهمحورهاي مرتبط آن با اين پژوهش توضيح 
براي در تنگنا نهادن  يعباس صفوشاهويژه، به زند خانميكرو  نادرشاه افشارعباس اول، شاهعملكرد 

خروج مسكوكات و كسري شديد در تراز بازرگاني خارجي ايران پس از دولت عثماني پرداخته و در پايان 
ها و محورهاي گوناگون ابعاد مفاهيم شاخصه . با توجه به گستردگيشودبررسي مي زند خانميكرمرگ 

مركانتيليستي آنچه در اين مقاله كاربرد بيشتري دارد وجوهي از مفهوم مركانتيليستي است كه معطوف 
به ابعاد اهميت مسكوكات قيمتي، موازنه تجارت خارجي، انحصارطلبي و در تنگنا قرار دادن رقيب و 

  دشمن در عرصه اقتصادي است.
  

  پيوند ثروت، قدرت و امنيت يسم؛مركانتيل
 را بهالطوايفي هاي ملوكسياسي اروپا را دگرگون و حكومت –رنسانس، ساختار اجتماعي 

: ١٣٨٤عالم، قدرت مطلقه پادشاهان بود ( هاآنهاي مركزي و توانمندي بدل كرد كه ويژگي مهم دولت
، »شهريار«او در نوشته خود با نام  م) نمايان شد. ١٤٦٩ – ١٥٢٧). اين تحول در نوشته ماكياولي (٩

هاي اخلاقي جدا كرد. ژان هاي افزايش قدرت را به اميران و شاهان نشان داد و سياست را از بازنگريراه
م)، نويسنده فرانسوي نيز به توضيح درباره مفهوم مهم حاكميت پرداخت.  ١٥٢٠- ١٥٩٦ژان بدن (

ادي را براي رسيدن به هدف سياسي و ايجاد دولتي افكار ماكياول و ژان بدن ابزارهاي اقتص رونيازا
گشايش اقيانوس اطلس، كشف امريكا، دور زدن دماغه  ).١٣٩١ر.ك. وينسنت، نيرومند فراهم نمود (

راه هندوستان، تجارت جهاني و بازرگاني خارجي، فراواني فلزات پربها را در  گشوده شدناميدنيك، 
ع تازه و ناسازگاري منافع اقتصادي كشورهاي بزرگ با اين اوضا. داشت يپكشورهاي اروپايي در 

قديري اصل، ( ها و باورهاي بديعي گرديديكديگر، موجب اهميت كارهاي اقتصادي و پيدايي نظريه
دهد، ترس از جنگ و نشان مي وضوحبههاي اروپايي در اين مقطع براين تاريخ جنگ). علاوه١٧: ١٣٦٤

حفظ امنيت  حالنيبااها گرديد؛ امنيت، تبديل به اولين وظيفه دولتخشونت همواره واقعي بوده است و 
آشكار  مروربههاي گزافي را به همراه داشت. هزينه هاآنپرهزينه بود. ايجاد نيروهاي مسلح و تجهيز 

آن  داشتننگهگرديد كه كليد امنيت، قدرت و كليد قدرت، ثروت است و كليد حفظ ثروت، توان مصون 
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 ,Schumpeter, 1981 ؛Magnusson, 2003, 47؛Randy, 1992: 139باشد (مي

  ). بدين گونه فلسفه سياسي مركانتيليسم شكل گرفت.360
  
  ثروت                                      قدرت                                               امنيت 

  
كه يكي از مباني ايجاد ثروت و قدرت  باشدبه عبارتي مركانتيليسم يك رويكرد تئوريك مي 

اي راجع به كه نگراني عمده هركجاكند. ها را تبيين ميحفظ امنيت و استقلال ملي، دولت ملت منظوربه
توان شواهدي از تفكرات تهديدات خارجي امنيت، اعم از نظامي و اقتصادي يافت شود، مي

پردازي باشند، مردان وداگران بيش از آنكه اهل نظريهس). ١٢٥: ١٣٨٦مركانتيليستي را پيدا نمود (بالام، 
هاي در مورد بسياري از مسائل مهم اقتصادي ديدگاه هاآن). اگرچه ١٣٢: ١٣٨١عمل بودند (تفضلي، 

طلبد، مشترك نداشتند و معتقد بودند كه هر موقعيت خاص، يك سياست تجاري و دولتي خاص مي
هاي توافق داشتند و از سياست» منافع ملي«و » ع اقتصاديمناف« نيبكينزدليكن در مورد ارتباط 
هاي كردند كه هدف آن افزايش ثروت ملي بود. مباني سوداگران داراي جنبهاقتصادي طرفداري مي

  شود.كه به موضوع پژوهش مرتبط است، پرداخته مي هاآنمختلف است كه در ذيل به برخي از 
 اديمنابع ثروت اقتص عنوانبهطلا و نقره  - ١

تنها منبع ثروت  عنوانبه، »طلا«به  ازحدشيبگذاري چارچوب اساسي مركانتيليسم، توجه و ارزش
دانستند و تمام قدرت خود را سوداگران، طلا و نقره را بهترين شكل ثروت اقتصادي مي شد.مي تلقي

يك  درواقعبها موضوع سوداگران در قبال فلزات گرانكردند. بها صرف ميبراي كسب اين فلزات گران
 منزلهبهبها (طلا و نقره) به اين معني كه پول يا همين فلزات گران ؛)٢: ١٣٧٠دكترين پولي بود (شارل، 

آوري و ذخيره اين دو فلز جمع هاآن تيموردحماسياست اقتصادي  شد؛ بنابراينثروت ملي تلقي مي
). براي نيل به اين هدف، ٥٢: ١٣٧٢افزايش ثروت ملي بود (تفضلي،  منظوربهبها در كشور، گران

  گرديد.ها براي كسب آن تنظيم ميو تمام فعاليت سوداگران موضع فكري مختلف داشتند
 موازنه تجارت خارجي و انحصارطلبي - ٢

چنانكه در سطور پيش ذكر شد، نياز به منابع مالي فراوان سبب شد تا سوداگران كسب فلزات 
ي نمايند. كشورهايي كه خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظيم و سياست ملي تلق عنوانبهبها را گران
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 »مثبت بازرگاني خارجيموازنه سياست «سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجراي 

(Favorable Balance of Trade Policy) پنداشتند كه هرگاه در يك نمودند و چنين مي
باشد، مازاد اين دو  هاآناز  شدهيداريخرشتر از كالاي به يكديگر، بي شدهفروختهكشور، مقدار كالاي 

و زراندوزي بود (تفضلي،  تجارت گرياين مكتب مبتني بر  ازآنجاكهشود. طلا وارد كشور مي صورتبه
) دولت موظف بود در تجارت دخالت كند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات ١٣٥: ١٣٨١

م شد را فراهم آورد. در طول سه قرن نظاصرفاً طلا انگاشته مي بيشتر و اخذ و انباشتن ثروت كه
ترين از مهم سياست موازنه بازرگاني بر كنترل سوداگري استوار بود، اقتصادي مركانتيليستي كه اساساً 
 ؛)Randy, 1992: 139(گسترش پيدا كرد  هاآنوسيله متفكران ابزار تحليل اقتصادي است كه به

اش بالا قدرت اقتصادي جهيدرنتگرديد و كشور قادر به انباشت طلا و نقره مي زيرا با اين سياست،
در اهميت تجارت خارجي پيش رفتند كه آن  ياتااندازهپردازان انگليسي در همين راستا نظريهرفت. مي

ـ  ١٦٤١()Thomas Mun(، توماسمانمثالعنوانبهدانستند. مي ثروتمند شدنرا تنها راه مطمئن 
 »تجارت خارجي وسيلهبهداري انگليس خزانه«هندشرقي انگليس در كتاب ) مدير كمپانيم ١٥٧١

England's Treasure by Foreign Trade)( تواند گرچه  امپراتوري انگليس مي«نويسد: مي
نامطمئن و  وسايلاز راه دريافت هدايا و يا از خريد كالا از كشورهاي ديگر ثروتمند شود، ولي اغلب اين 

اهميت است و تنها راه مطمئن افزايش ثروت كشور و خزانه انگليس، بازرگاني خارجي است و ما بايد يب
» بفروشيم هاآنخريم، به از ديگران كالا مي ازآنچهپيوسته بكوشيم همواره بيش 

)Mun,1949,p.15.(  ،ذخاير طلا و نقره را استوارترين اركان «در همين راستا ماتياس دوسن ژان
وجود ذخاير فلزات  است كهدانست. بيان معقول از اين نظر اين و ثبات هر ملك و ملتي ميقوام 
، باعث تشويق و ترغيب تجارت و صناعت است و بنابراين نبايد راكد بماند، بلكه بايد جريان بهاگران

، اساس ايجاد شرايط مساعد در تجارت خارجي از راه برقراري انحصار ).١١: ١٣٤٠(بدن، » داشته باشد
ها) در چنين شرايطي داد و مكتب سوداگران (مركانتيليستهاي اقتصادي آن دوران را تشكيل مينظريه

به نظر سوداگران دولت مركزي وظيفه داشت كه براي توجيه سياست انحصاري اقتصادي به وجود آمد. 
راي جلوگيري از به مؤسسات و تجاري كه در كار تجارت خارجي هستند؛ امتيازات انحصاري دهد و ب

گوهر مركانتيليسم عبارت بود، بيان و  درواقع. )٥٥: ١٣٧٢رقابت آزاد در داخل كشور بكوشد (تفضلي، 
 داري تجاري از طريق كسب منافع انحصاري تجاري، توسط يك طبقه محدود.دفاع از سرمايه
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 هاي اروپائيرويكرد مركانتيليستي كمپاني

 ازجملهق، نشانه آغاز تاريخ جديد ايران است كه  ١٠م/ ١٦ظهور دولت صفويه در قرن 
هاي هاي ويژه آن: دستيابي به مرزهاي تاريخي ايران، استقرار نظامي جديد و شكوفايي زمينهشاخصه

تر جلوه پررنگ عباس اولشاهويژه در عصر مناسب توسعه سياسي و اقتصادي است. اين مهم به
بعد نيز ادامه يافت و ايران را وارد سياست تجارت جهاني كرد  هاآن تا قرن راتيتأثنمايد، زيرا كه مي

هاي مختلف اروپايي و راه يافتن نمايندگان گسترش روابط خارجي ايران با دولت ).٢٩٤: ١٣٨٧(اسدپور،
هاي مزبور به ايران، به رونق تجارت خارجي ايران منجر گرديد. علاوه بر آن، موقعيت سياسي دولت

شد، عرصه مناسبي پل ارتباطي شرق و غرب محسوب مي عنوانبهتژيك ايران كه جغرافيايي و استرا
تر، اهداف خود را تعقيب هاي مناسبتوانستند در زمان كمتر و هزينهبود كه بازرگانان ديگر كشورها مي

نقطه  ق، ١٠٢٦م/ ١٦١٦المللي، سال در ارزيابي الگوي كلي مناسبات ايران با اقتصاد بين روازايننمايند؛ 
 ١٦٢٢هندشرقي انگلستان و سال هاي تجاري كمپانيآيد؛ زيرا در اين سال تماسمي حساببهعطف 

هرموز  گيريبازپساين رويدادها با  زمانيهمهندشرقي هلند با ايران برقرار گرديد. ق، كمپاني ١٠٣١م/
از مناسبات اقتصادي، اي جديد ق)، موجب شده كه برخي از محققان، آن را آغاز دوره ١٠٣١م/ ١٦٢٢(

 نيبد)؛ Steensgaarad,1974,p.398هاي بزرگ قلمداد كنند (با عنوان عصر توسعه كمپاني
چنين تحول مهمي بركنار نماند و  راتيتأث از رانياترين لنگرگاه دريايي مهم عنوانبهبندرعباس  بيترت

  نگلستان، هلند و فرانسه تبديل شد.در دوره نسبتاً طولاني، به محل رقابت و فعاليت سه كمپاني تجاري ا
كردند، مشكل ثروت ملي تلقي مي منزلهبهبها را ترين اصل سوداگرانه كه فلزات گرانبر پايه مهم 
بود  خارجي گذاريسرمايه براي مواجه بودند، كمبود نقدينگي و يا پول نقد با آنها اي كه كمپانيعمده

)Floor,1993:349 .(زمين مشرق دادن بازارهاي دست از به حاضر ذكورسوداگران م ازآنجاكه 
كوشيدند تا تجارتشان نيز مي هاآنيافتند. نمايندگان اي ميبايست براي اين مشكل راه چارهنبودند، مي

شدند  بر آنها رو، كمپانيهاي خود استوار سازند؛ ازاينرا در آسيا، متناسب با تقاضاي بازار اروپا و خواسته
محلي ادويه، منسوجات، فلزات، دارو و مواد خوراكي هند سهيم شوند. بدين منظور خطوط  كه در تجارت

و در رقابتي سخت با يكديگر پرداختند (فرير،  كردند ريداارتباطي منظمي بين بنادر هندوستان، ايران و ...
 يخوببهتوان هاي اروپايي را مي). در اين راستا جوهره كلي سياست تجارت آسيايي كمپاني٢٥٩: ١٣٨٠

اجناسي از گجرات را با فلفل و طلا در ساحل سوماترا مبادله كرد،  سوكياز «از گزارش آنان دريافت: 
پنبه سوماترا را با فلفل بانتام، صندل و فلفل را با اجناس و طلاي چيني معامله نمود و با اجناس چيني از 



  ١٨٣  تيآن با قدرت و امن ونديو پ يرانيا انيفرمانروا ياقتصاد يهابر كنش يليتحل

 

 

وستان، ساير اجناس را داد و ادويه گرفت، از ژاپن، نقره گرفت. از سوي ديگر به مردم سواحل جنوب هند
ادويه و بعضي اقلام ديگر را با ابريشم ايران معاوضه كرد و آن را به اروپا برده و پول بيشتري دريافت 

» توان با مقداري پول نقد انجام دادنمود؛ اين تجارت گسترده در آسيا، را مي
)steensgaard,1974,P. 407.(  

  
  زا به اقتصاد عثمانيو آسيب دودكنندهمحو اقدامات  عباسشاه

  ترين منبع مسكوكات خزانه سلطنتيانحصار تجارت ابريشم؛ مهم- ١
كاركرد اقتصادي دولت صفوي دو ويژگي سنت و تحول را در خود داشت. در ساخت سنتي، دولت 

تشكيل  منابع اقتصادي دولت را نيترمهمنظارت دقيقي بر منابع اقتصادي نداشت. منبع مالياتي كه 
در دوره اول حكومت صفوي، از احاطه دولت بيرون بود؛  يداروليتداد به دليل گسترش رسم مي

آن منابع  تبعبهروساي طوايف ترك نيز مطرح بودند و  عنوانبه حالنيدرع ازآنجاكه دارانوليت
را در اختيار خود اقتصادي عشاير را هم در اختيار خود داشتند، بخش وسيعي از درآمد و نيروي اقتصادي 

زمينه  - عباس اول عصر شاه - اما در دوره دوم حكومت صفوي ).٦٠: ٣، ج ١٣٥٠شاردن، گرفته بودند (
براي تحول در كاركرد اقتصادي دولت فراهم آمد و اين دگرگوني در موازات رشد قدرت تمركزگرايانه 

دولت  يسوكياين اساس از ). بر ٣٠٣- ٣٠١: ١٣٩٥شهرياري و شاهنشاهي صفويه قرار داشت (فلور، 
با تبديل اراضي تيول به املاك خاصه، منابع مالياتي را در اختيار خود گرفت و از سوي ديگر با انحصاري 

) رشد ١( كالاي توليدي يعني ابريشم در داخل، پا به عرصه تجارت جهاني گذاشت. نيترمهمكردن 
موجب روابط هر چه بيشتر ايرانيان با كشورهاي توليد ابريشم تسهيل امر دادوستد را به دنبال داشت و 

ويژه، ابريشم در اين دوره بين ايرانيان و معاهدات مختلفي نيز در زمينه تجارت به روازايناروپايي گرديد. 
هاي ابريشمي از چنان پيشرفتي اروپاييان منعقد شد. اين بدان دليل بود، كه در اروپا توليد پارچه

داد و ورود آن از شرق ه مواد اوليه موجود در محل، كفاف نيازهايشان را نميبرخوردار گرديده بود ك
  يافت.، ايران كه يكي از مراكز اصلي توليد ابريشم خام جهان بود، ضرورت ميژهيوبه

با اتخاذ سياست انحصار ابريشم، به دنبال برقراري موازنه بازرگاني خارجي و كسب  عباسشاه
كه شاردن  –اي كشور حياتي بود؛ زيرا ايران با عوايد حاصل از فروش ابريشم درآمد بيشتر برآمد كه بر

افزون بر  - در بهترين شرايط آن را بين دو ميليون تا دو ميليون و پانصد هزار ليره تخمين زده است
گردش پولي در  هاآنكرد كه بدون فلزات قيمتي و مسكوكات وارد مي يتوجهقابلكالاهاي ديگر مقدار 
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هاي وي در زمينه تجارت سياست درمجموع). ٣٦٩: ١٣٥٠نمود (شاردن، تقريباً غيرممكن مي كشور
خارجي و انحصار ابريشم سبب شد تا بازرگاني ايران به يك موازنه نسبي دست يابد، اما اين تعادل در 

، تنها در انحصار تجارت ابريشم در مفهوم دقيق آن گريديعبارتبهزمان جانشينان وي استمرار نيافت. 
چنانكه در سطور پيش ذكر گرديد، ايجاد  ).١٣٥ – ١٣٤: ١٣٦٣اول روي داد (لمبتون،  عباسشاهعهد 

شرايط مساعد در تجارت خارجي از راه برقراري انحصار، شاخصه ديگري از مشي سوداگران را تشكيل 
رت خارجي هستند، داد؛ به نظر سوداگران، دولت مركزي وظيفه داشت به تاجراني كه در كار تجامي

در  ).٥٥: ١٣٧٢امتيازات انحصاري دهد و براي جلوگيري از رقابت آزاد در داخل كشور بكوشد (تفضلي، 
نظارت بيشتر در امر صدور ابريشم، از تجار ارمني جهت فروش ابريشم  منظوربهعباس همين راستا شاه

تجارت داخلي «ديگر سياحان اروپايي ). به گفته تاورنيه و ٤٠٣ - ٤٠٤: ١٣٣٦استفاده نمود (تاورنيه، 
در تصرف ارامنه است كه عامل پادشاه  يطوركلبهصفويه در دست ايرانيان و يهوديان و تجارت خارجي 

ها، ) بنا به گزارش٤٩: ١٣٧٠؛ دلاواله، ٥٩٦: ١٣٣٦(تاورنيه، ». و به تجارت ابريشم مشغول بودند
گذار شود كه بيشترين قيمت را ارائه بدهند و متعاقباً مايل بود صادرات ابريشم به كساني وا عباسشاه«

: ٢، ج ١٣٥٠؛ اسكندر بيگ تركمان، ٤٠٥: ١٣٣٦(تاورنيه، » كردندتجار ارمني بيشترين مبلغ را اعلام مي
مطرح نيست، بلكه آنچه  يشيكهمدر انتخاب ارامنه تنها موضوع «تاورنيه معتقد است  هرچند). ٦٧٠

جار آنان گرديد، بنيه قوي، رعايت اعتدال در امور معاش را نيز بايد بر ديگر عباس به تموجب توجه شاه
ذخيره پول نقد داشتند، بلكه از  تنهانه). علاوه براين ارامنه ٤٠٤: ١٣٣٦(تاورنيه، » عوامل اضافه نمود

مند بودند. تخصص مالي و مطلوب و امكانات مناسب در شهرهاي طول مسير تجارت بهره يدهسازمان
ازرگاني ارامنه و داشتن روابط مالي اروپايي نيز باعث امتياز آنان گشته بود؛ نكته مهم ديگري كه نبايد ب

عباس بود، اين است كه ارامنه سود حاصله شاه موردتوجهبيش از همه  اديزاحتمالبهاز آن غفلت شود و 
خارجي ديگر چنين كاري را انجام هاي ، ولي تجار و شركتگرداندنديبازماز تجارت را معمولاً به ايران 

گونه عملكرد تجار ارمني منجر به ورود پول و ثروت به ايران و طبق اساس مكتب دادند؛ لذا ايننمي
 گرديد.عباس و امنيت ايران ميمركانتيليستي بالطبع افزايش پايه قدرت شاه

كردند تا بدان پايه د ميفعاليت اقتصادي ارامنه و سودي كه آنان به كشور وار لازم به ذكر است،
براي حفظ آنان از تجاوزات دولت عثماني و يا احتمالاً جلوگيري از انتقال  عباسشاهحائز اهميت بود كه 

شدند به داخل خاك عثماني، آنان اي براي كشور محسوب مياين مردم زيرك كه خود در حكم سرمايه
اي افزوده شود (دلاواله، العادهبه ميزان فوق را به اصفهان كوچ داد و موجب شد كه بر رونق اين شهر

اهميت خاصي داشت؛  درازمدتاي كه اهداف اقتصادي و تجاري اين مهاجرت در گونه)؛ به٣٦: ١٣٧٠
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 طوربهزيرا در راستاي اهميت آراي سوداگران مبني بر رشد و مهاجرت جمعيت فعال به داخل كشور 
خواست به كمك طبقه بازرگانان ارمني به توسعه تجارت يعباس مخاص طبقات تاجر و بازرگانان، شاه

خارجي ايران با كشورهاي آسيايي و اروپايي پرداخته و ايران را از وضعيت انفعالي خارج سازد و 
بتواند از طريق انتقال مركز تجاري جلفا در ايران، ضربه مهلكي به پيكر رقيب خود عثماني  بيترتنيابه

از درآمد سرشار حاصل از حقوق گمركي ابريشم ايران محروم سازد. (دهقان نژاد،  را هاو تركوارد آورد 
٣٠٦: ١٣٨٣(  

  
  ممنوعيت خروج مسكوكات مسئله ؛عباسشاه- ٢

براي پيشبرد رونق اقتصادي و تجاري كشور اقداماتي را انجام داد كه موجبات رشد  عباس اولشاه
اين شاه صفوي در زمينه  توجهقابلهاي از سياستو شكوفايي تجارت داخلي و خارجي را فراهم ساخت. 

و تحليل  يبررسقابلها نيز تجارت و اقتصاد كه در راستاي اهميت مسكوكات در آراي مركانتيليست
ممنوعيت خروج پول نقد (طلا و نقره مسكوك) از كشور بود كه ايجاد ثبات پولي و  مسئلهاست، 

اند و زياد به چشم نيامده است. به گفته تاورنيه: اختهپرد مسئلهندرت به اين منابع به متأسفانه
خواست پول در مملكتش بماند و ابداً تحمل نداشت كه نقدينه را از مملكت خارج عباس ميشاه«

عباس قدغن كرد شاه«نويسد: كروسينسكي نيز مي). در همين رابطه ٥١٤- ٥١٣: ١٣٣٦(تاورنيه، » نمايند
زيارت حج به زيارت قبور ائمه (ع) و ساير مقابر بروند و هر  يجابهون برود و كه نبايد زر نقد از ايران بير

» بايد مبلغ خطيري به پادشاه پيشكش كند و اذن حاصل نمايدكس آرزوي زيارت كعبه داشت، مي
در راستاي اين سياست، مشهد را به يك مركز عمده زيارتي شيعه  عباسشاه ).٢٥: ١٣٦٣(كروسينسكي، 

از خروج مقادير پول زياد از ايران جلوگيري كرد؛ زيرا در غير اين صورت، احتمالاً در ديگر  تبديل كرد و
: ١٣٦٦ها بود (سيوري، شد، كه در دست عثمانياماكن مقدس شيعه، كربلا، نجف، سامرا و... خرج مي

كوشيد د، مياينكه قصد داشت ثروت خود را حفظ كن علاوه بربا اتخاذ اين تدابير مالي  يشاه صفو). ٩٧
بنيه نظامي حكومت خود را در مقابل خطرات داخلي و خارجي تقويت نمايد. در ضمن ممانعت خروج 

عباس و گشت؛ اما اين سياست توسط جانشينان شاهپول از كشور موجب افزايش خزانه شاهي مي
و نقره مسكوك  سرانجام منجر به خروج مقادير زيادي طلا كه ياگونهبهنشد؛  دنبال يبعدهاي حكومت

  ).٢٢٥- ٢٢٤: ١٣٨٤هاي تجاري اروپايي گرديد (فرير، ها و شركتتوسط كمپاني
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 هاي جديد تجاريصادرات ابريشم از مسير عثماني و ايجاد راه موقوف كردنعباس؛ شاه- ٣
ها و مراكز بر برخي راه هاآنباعث تسلط  عباس اولشاهويژه در عهد توسعه حكومت صفويه به

عوامل بروز كشمكش و رقابت اين دولت با همسايگان  نيترمهمديد كه اين خود يكي از تجاري گر
عباس به عواملي از قبيل وضعيت و انتخاب مسيرهاي تجاري عصر شاه يتجارت خارجترديد گرديد. بي

.. ها و .هاي تجاري، بعد مسافت، شرايط اقليمي، امكانات و تسهيلات رفاهي، امنيت راهجغرافيايي راه
بستگي داشت. اما نگارنده علاوه بر عوامل فوق بر اين باور است كه مسيرهاي تجارت خارجي آن برهه 

 نيترمهمعباس با دول ديگر است كه اين از اول) منوط به مناسبات و روابط خارجي شاه عباسشاه(
هاي تجاري آن اهاساسي در راستاي ايفاي نقش سلبي يا ايجابي دولت ايران براي انتخاب ر يرهايمتغ

فارس، از طريق برهه حائز اهميت است. تجارت ابريشم ايران به اروپا قبل از ايجاد راه دريايي خليج
ها حقوق گمركي زيادي از گرفت و از اين طريق، عثمانيخشكي عثماني صورت مي راه يسنتمسير 

هاي ران از طريق انسداد شاهراهگرفتند. اقدامات محدودكننده عثماني كه بر اقتصاد ايتجار ايراني مي
منظور كسب مجوز سفر دريايي از طريق گرفت، سبب شد صفويان مجبور شوند تا بهتجاري صورت مي

كه تحت سيطره اروپاييان بود، امتيازهايي به آنان واگذار  عمان يايدرفارس و هاي باريك خليجآبراه
باز آنان  يشرويپكالا به بازارهاي اروپا راهي ها درخواست كنند كه براي حمل كنند و يا از عثماني

عباس در زمينه تشكيلات تجارت ابريشم، نيز ذكر گرديد، يكي از اهداف شاه نيازاشيپ. چنانكه گذارند
عباس دستور داده شاه«در رابطه با چنين سياستي  صادرات ابريشم از طريق عثماني بود. موقوف كردن

روم برند و به جهت دخل تمغا منافع  جانببهصلاح مملكت، مبادا تجار بود ابريشم گيلانات را به جهت 
سلاطين  ).٣٩: ١٣٦٨خواجگي اصفهاني، »(عظيم عايد عساكر ايشان شود، بنابراين آن را قرق نمود

هاي بازرگاني بين شرق و غرب را زير كنترل خود درآوردند و عثماني با تسلط بر سواحل مديترانه، راه
بين شرق و غرب را در دست گرفتند. آنان همچنين مترصد بودند كه نواحي قفقاز و انحصار تجارت 

خزر تسلط يابند  –و از اين طريق بر راه بازرگاني ولگا  )٢را به تصرف خود درآورند ( خزر يايدري كرانه
با افزايش انسجام  عباس اولشاه، در دوره ذكرشدهبا توضيح مطالب  درمجموع). ٨٦: ١٣٦١(مهميد، 

قرار  فشارتحتهاي تجاري ديگري بود كه با اين عمل دولت عثماني را داخلي، وي درصدد گشودن راه
  شود.كه در اين قسمت به آن پرداخته مي )٣دهد (
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 مسير دريايي جنوب ايران: - الف
اختلافات  لهازجمچنانكه ذكر گرديد راه قديمي صادرات از طريق خاك عثماني به دلايل متعدد، 

نبود. لذا بر  صرفهبهمقرون، چندان هاتركتوسط  مقررشدهسياسي دولتين و عوارض گمركي گزاف 
هاي خارجي آنان را تلاش نمود، با دادن امتيازات ويژه به تجار دولت عباسشاهاساس اصول سوداگران 

 يسوبههاي تجاري ه راهطرح انحراف شبك گونه نيبدترغيب كند كه از بنادر ايران استفاده كنند؛ 
به اقتصاد عثماني احداث شد. با اين تغيير،  ضربه زدن قصدبهعباس حلب توسط شاه يجابهبندرعباس 

 عنوانبهضربه زد، بلكه بندرعباس را  -عثماني –اشيو سنتبه دشمن قدرتمند  تنهانهاروپاي مسيحي 
هاي ين اقدام نيز نوعي استفاده از ظرفيتيكي از مراكز تجارت جهاني آن روزگار درآورد. در ضمن ا

نتيجه آن بسيار  درمجموعبود.  قرارگرفتهاعتنايي موجود بنادر ايران بود كه در طول قرون مورد بي
هاي موجود، هميشه حدود چهارصد تاجر در شهر بندرعباس بر اساس گزارش كهچنانچشمگير بود 

عثماني تنها راهي نبود كه اين دولت هرگاه كه اراده  ). در ضمن مسير١٤: ١٣٤٢اقامت داشتند (فلسفي، 
  كند، بتواند آن را مسدود نمايد.

  
  هشترخان - ب

شهرهايي كه در اين دوران به لحاظ تجاري بسيار اهميت و نقش رابط با اروپا داشت، شهر  ازجمله
نخستين قرن هاي پايگاه جنوبي روسيه در تجارت دهه عنوانبهاهميت هشترخان  )٤( هشترخان بود.

اي قرار داشت كه از درياي سفيد تا ق، ايران دوچندان بود. نخست اينكه، جايگاه آن در جاده ١١م/ ١٧
داد و درواقع خارج از دسترس و دخالت ناوگان اسپانيا كشيده شد و اروپا را به آسيا پيوند مي خزر يايدر

ي صدور اقمشه انگليسي به ايران و ورود اي براها بود؛ همچنين اين راه، بازار بالقوهو نظارت ترك
پايگاه جنوبي روسيه،  عنوانبهآمد. ثانياً اينكه هشترخان مي حساببهتجارت ادويه و ابريشم به اروپا 

ق،  ١٠م/ ١٦اي كه در نيمه دوم قرن گونهانداخت، بهمنافع عثماني را در مناطق قفقاز به مخاطره مي
تغيير  منظوربهها صورت گرفت كه انگليسي–ي كمپاني روسي هوسيلبهسفرهاي مختلفي به ايران 

عباس شاهجنوبي بود. اين برنامه براي  –غربي به محور شمالي  –جهت تجارت ايران از محور شرقي 
اي هاي ويژهاش رهايي يابد، جذابيتهاي ترانزيتي و صادراتيتلاش داشت از سلطه تركان بر جاده كه

ها، گيري از كمك روساول تا حدودي توانست با بهره عباسشاه درمجموع). ٢٢٣: ١٣٨٠داشت (فرير، 
ايران را از وضعيت انفعالي خارج سازد و از طريق تغيير مسير تجارت خارجي به غرب، ضربه مهلكي به 
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ها را از درآمد سرشار حاصل از حقوق گمركي وارد آورد و بدين ترتيب ترك –عثماني  –پيكر رقيب 
  يران محروم سازد.ابريشم ا
  

  عملكرد نادرشاه در تأسيس ناوگان دريايي؛ تغيير موازنه به سود ايران
هاي بزرگ ونقل دريايي از اهميت زيادي برخوردار بود. قدرتدر خلال دوره مركانتيليستي حمل

ط طلبانه خويش توجه خاصي به درياها، بنادر و جزاير داشتند. كنترل خطوبراي نيل به اهداف توسعه
مواصلات دريايي، جهت نظارت بر واردات و صادرات كالا به كشورهاي مختلف ــ البته به نفع خويش ــ 

كسب سيادت بر ديگر عبارتبه ق، بود. ١٢- ١٠م/ ١٨- ١٦ها در قرون تحركات مركانتيليست ازجمله
هاي مرحله نخست جهش به سكوي پيروزي، در رأس برنامه عنوانبهدرياها و تصرف بازارها، 

 مسئلهتوجهي اكثر پادشاهان صفويه به بيقرار گرفت.  هاو مركانتيليست هاي اروپايياستراتژيك دولت
فارس فراهم كرد. هاي تجاري ايران در خليجرنگ كردن حضور ناوگانتجارت دريايي، زمينه را براي كم

 يدگيپاشازهمساخت.  گفتني است، سقوط اصفهان ضربه مهلكي بر پيكره اقتصاد دريايي ايران وارد
 به وجودفارس قدرت سياسي، زمينه مناسبي را براي رشد و توسعه قدرت قبايل و طوايف محلي در خليج

آورد و تبعات ناخوشايندي براي اقتصاد دريايي ايران به دنبال داشت. ازآنجاكه توضيح چگونگي تأسيس 
 - خاني طهماسب قلد، گفتني است، گنجدر اين مجال نمي فارسجيخلناوگان دريايي نادرشاه در 

ق، درصدد برآمد ناوگاني را در آبراه  ١١٤٢م/ ١٧٢٩پس از اخراج افاغنه از ايران در سال  - نادرشاه بعدي
  ، ايجاد نمايد.ذكرشده

كمتر از امور سياسي نبود.  عنوانچيهبهفارس رويكرد نادرشاه به امور تجاري و اقتصادي خليج
جايي فارس شد، قضيه جابهنادرشاه به امور خليج توجهجلبي كه باعث گفتني است يكي از دلايل

ويژه دوران حاكميت جنوب ايران در اواخر دوره صفويه و به يهاآبهاي تجارت و دريانوردي در كانون
فارس از كرانه و سواحل شمالي ساله افاغنه در ايران بود. انتقال مراكز تجاري و دريانوردي خليجهفت

فارس بود، كه به سواحل جنوبي، يكي از پيامدهاي منفي سقوط دولت صفويه در عرصه خليجايران 
اي كه هنگام آغاز فرمانروايي نادرشاه، بصره در تابعيت گونهرو گشت. بهبا آن روبه ناخواهخواهنادرشاه 

 خصوصبه دولت عثماني و مسقط در حيطه قدرت امامان عمان، جايگزين مراكز بندري و تجاري ايران
  ).٢٤٦: ١٩٩٣بندرعباس گرديده بودند (سلوت، 

فارس، از اهداف وي در سياست اقدام نادرشاه افشار از تأسيس ناوگان دريايي ايران در خليج 
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گرفت. بر اين اساس، در بُعد اقدامات داخلي با تشكيل نيروي دريايي، نادر داخلي و خارجي نشات مي
ويژه فارس، بهكرد قبايل و ساكنين سواحل شمالي و جنوبي خليجتوانست ضمن نظارت مستقيم بر عمل

حوزه مسقط و بحرين از امكان برقراري حاكميت و امنيت ايران در اين منطقه نيز اطمينان يابد. در 
يك بندر سياسي و تجاري و حركت  عنوانبهبوشهر  افتنيرونق حيطه سياست خارجي نيز با 

فارس، موقعيت سرحدات جنوبي عثماني واقع در دهانه شمال غربي هاي ايراني در حوزه خليجكشتي
الجيشي بصره متزلزل شد و موازنه قدرت در اين منطقه به سود بندر تجاري و سوق ژهيوبهفارس خليج

 ياگونهبهاز آن بيم داشت.  شدتبهبود كه عثماني  يامسئله)؛ اين ٢٦٨: ١٣٧١ايران تغيير كرد (فلور،
آقا، قاضي يوسف«نويسد: در اين خصوص چنين مي - سياح فرانسوي -  )John Otterكه ژان اوتر (

ديد كه او [نادرشاه]، با غم و دلتنگي مي - كه مراقب اقدامات ايرانيان بود –و مسئول امور امنيتي بصره 
فارس ليجرا به كار برد و بر تمام بازرگاني خ هاآنترسيد كه وي تلاش دارد كشتي تهيه كند و از اين مي

  ).٢٣٦: ١٣٦٣(اوتر، » مسلط شود و به بصره دست يابد
داشت، اقداماتي فارس برميدر خليج سازوبرگاقداماتي كه نادرشاه براي تهيه كشتي و  موازاتبه

ريزي و مسلح سازي ايراني در بوشهر و كارخانه ديگري براي توپنيز براي احداث يك كارخانه كشتي
). نادرشاه با مرمت قلعه قديمي ١٣٨١:٣٦٤جريان داشت (لكهارت،  اسبندرعبها در كردن كشتي

 نيبدمستقر گردانيد.  آنجا، پايگاه اصلي و پادگان نيروي دريايي ايران را در بندر بوشهرها در پرتغالي
ي بندر بوشهر مديون حيات دوباره رونيازابندر بوشهر، به نام بندر نادري معروف گشت.  بيترت

هاي ريايي نادرشاه است. ظهور اين بندر و رشد و ترقي آن، مانع از رشد و توسعه كانونهاي دسياست
فارس شد و اين موضوع، يكي از اهداف درازمدت نادرشاه در غير ايراني در تجارت و دريانوردي خليج

قابل سازد كه در راستاي پيوند ثروت، قدرت و امنيت در مكتب مركانتيليستي فارس را آشكار ميخليج
با تقويت  زند خانميكربود كه ساليان بعد  ياگونهبهارزيابي است. گفتني است اقدامات شاه افشار 

فارس، به اهداف نادرشاه در زمينه بندر بوشهر تحقق بندر ايران در خليج نيترمهمعنوان بوشهر به
  بخشيد.
  

  به هندوستان و انباشت خزانه با مسكوكات نادرشاهحمله 
ق)، سپاه  ١١٥٢م / ١٧٣٩مور خارجي نيز با لشكركشي نادرشاه به هندوستان در سال (در حيطه ا

فريزر، هاي امپراتوري مغول را از هند خارج نمودند (و گنجينه ريذخاتوجهي از شاه افشار مقادير قابل
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ان عنوبه طلا، به ازحدشيبگذاري ها، توجه و ارزشطبق چارچوب اساسي مركانتيليست). ٢٩٨: ١٣٨٩
طلا و نقره را بهترين شكل ثروت اقتصادي  مكتب ذكرشدهپردازان نظريهشد و مي تنها منبع ثروت تلقي

)؛ ٥٢: ١٣٧٢كردند (تفضلي، مي بها صرفگراندانستند و تمام قدرت خود را براي كسب اين فلزات مي
لشكركشي شاه افشار به  لذا با توجه به تطابق زماني عملكرد نادرشاه با حاكم بودن ديدگاه سوداگران،

هندوستان دلايل متعددي  نادرشاه بهدرباره لشكركشي  هندوستان براي كسب غنائم داراي اهميت است.
فاقه كشور، خيانت امراي هند، مشغول و  و هاي فراري، جبران فقرشود. تعقيب و تنبيه افغانذكر مي

طبيعي و تاريخي، استعداد جهانگيري نادر  سپاهيان، رساندن مرزهاي ايران به سرحدات داشتننگهآماده 
، ٣٣٥: ١٣٧٧اند (استرآبادي دلايل حمله نادرشاه به هندوستان ذكر كرده نيترمهم ازجملهو ... را 
شده در مورد علل حمله نادرشاه به هاي متفاوت مطرح). محققي در ميان انگيزه٤٤- ٣٩: ١٣٧٧شعباني،

نويسد كه نيازي نبوده كسي او را متوجه آن كند، بلكه دارد و ميهاي مغول را باور هند، ثروت و گنجينه
)؛ نادر ١٩١: ١٣٨١نادر از همان ابتدا به تراكم جواهرات و ثروت در دهلي توجه داشته است (لكهارت، 

آورد و  به دستو خزايني  غنائمخواست از ثروت سرشار  امپراتوري مغول كه در حال انحطاط بود، مي
اي كه ميزان مسكوكاتي كه نادرشاه از هند با خود گونهكشي عليه عثماني نمايد؛ بهآن را صرف لشكر

  كرور تومان برآورد شده است. (همان) وپنجستيب پانصد وآورد، 
ق) بخشي از اين غنائم، به تصرف حكام  ١١٦٠م / ١٧٤٨است، پس از مرگ نادرشاه ( به ذكرلازم 

 به دنبالاين امر افزايش قدرت خريد كاذب را در منطقه  هاي مجاور درآمد ومحلي ايران و سرزمين
بود و نياز  شدهفيتضعهاي مكرر داخلي داشت؛ زيرا اقتصاد حوزه مذكور به سبب وقوع جنگ و آشوب

اي كه يك گونه)؛ به١٩٨- ١٦٧: ١٣٥٧به كالاهاي ضروري خاصه منسوجات، محسوس بود (لكهارت، 
 ٠٠٠/٤٥انگليس كالاهايي به ارزش  يهند شرقق) شركت  ١١٦١م / ١٧٤٨سال پس از مرگ نادرشاه (

بريتانيا  يهند شرقچهارم كل صادرات شركت فارس صادر كرد؛ كه اين مقادير بيش از يكليره به خليج
)؛ اما اين رشد به معناي رشد مثبت براي تجارت ايران نبود، بلكه به ٣٦١: ١٣٦٥رفت (پري، به شمار مي

  آمد.فارس و ايران به شمار ميهندشرقي بريتانيا در خليجنيمعناي رشد تجارت كمپا
  

 خان زند و محدوديت خروج مسكوكات از ايرانكريم

در سرآغاز توصيف  زند خانميكرها در عصر زنديه دستخوش تحول شد. مناسبات ايران با اروپايي
ا كرد، مشتاقانه گفته است: ق، اعط ١١٧٧م/ ١٧٦٣ در سالهندشرقي انگليس اي كه به كمپانيامتيازنامه
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و نيز اجراي عدل و داد، عظمت  دادوستدپادشاهي ايران بايد شكوفا گردد و با افزايش تجارت و «
)؛ اما وكيل به همان اندازه كه به رفاه اقتصادي قلمرو خود ١٤٤: ١٣٧٧(فوران، » ابديبازگذشته را 

ز منفي بازرگاني به زيان ايران بينجامد. براي مثال بود، نگران بود كه مبادا تجارت ايران به ترا مندعلاقه
خان پافشاري زيادي به الحاق اين مورد به قرارداد طرفين داشت كه كمپاني نبايد در مقابل فروش كريم

 -  مسئله)؛ زيرا بر اين باور بود كه اين ٣٦٦- ٣٦٥: ١٣٦٥كلي خود، پول نقد از كشور خارج نمايد (پري، 
اين عملكرد  تضعيف كرده و به تجارت خسارت و زيان وارد خواهد ساخت و پادشاهي را - خروج سكه

آگاهي  موردبحثخان از اهميت فلزات گرانبهادر مقطع ، كريمآراء سوداگرانحاكي از اين است كه طبق 
حتي از اين نيز جلوتر رفته و بازرگانان را از حمل سكه به خارج از ايران بازداشت  خان زند داشته است.

تور داد كه فقط كالاي ايراني، در ازاي بهاي كالاي بيگانگان پرداخت شود. اگرچه پس از مدتي و دس
خان نسبت به اين فرمان انعطاف نشان داد؛ اما سياست وي آشكارا به كسري سكه موجود در كريم

). ٩٣: ١٣٦٢عيسوي، سازد. (ايران توجه دارد و تلاش مقامات ايراني را براي چاره اين وضعيت آشكار مي
دهد؛ اما در اوايل دهه ق، نشان نمي ١١٦٠م/ ١٧٥٠مدارك و اسناد موجود اين كمبود آشكار را در دهه 

  ).٢٠٦: ١٣٧٠ق، مدارك و شواهد بسياري به كمبود سكه اشاره دارند (امين،  ١١٧٠م/ ١٧٦٠
ندارد و گيري روشن در اين خصوص، اسناد و مدارك مفيدي وجود ، براي بحث و نتيجههرحالبه

 بر اساسبه قول مورخ و پژوهشگر آمريكايي، استفان رأي گرمون؛ تقريباً آماري وجود ندارد كه بتوان 
درباره شرايط تجاري  صراحتبه). آنچه كه ١٢٩: ١٣٧٨آن حتي به برآوردي دقيق دست زد (گرمون، 

ديد در تراز توان گفت اين است كه كسري شمي زند خانميكرايران در طي دوران پس از مرگ 
بازرگانان  ازآنجاكهبازرگاني ايران وجود داشته و صادرات ايران در برابر واردات متوازن و متعادل نبوده و 

و  خردكنندهايراني مجبور بودند اين كسري تراز و عدم توازن را با پرداخت پول نقد جبران كنند، ضربات 
براي پول «حق داشت  زند خانميكرفرانكلين، شد. به قول ويليام سهمگيني به اقتصاد كشور وارد مي

ق،  ١٢١٥م/  ١٨٠٠). در همين خصوص در سال ٩٠: ١٣٥٨(فرانكلين، » نقد ارزش قائل باشد
هندشرقي انگليس در ايران به از طرف كمپاني )Sir jan Malcolmسرجان مالكوم ( كهيهنگام

پيرامون اقتصاد  )Campbellكمپبل ( تكاپوهاي استعماري سرگرم بود، يكي از دستياران وي به نام،
به ايرانيان  صد درصدمقدار زيادي از كالاها چه اروپايي و چه هندي با سودي «نويسد: ايران مي

باشد؛ لذا تراز تجارت ايران كاملاً به ضرر اين كشور مي«آورد وي در ادامه مي». شودفروش ميپيش
مقداري از وجوه نقد و سرمايه خود را به خارج بفرستد.  ، هموارهالتجارهمال واردكردنناچار است براي 

گردد. يكي از سودهاي بسيار مهمي كه عايد پول كمياب و قيمت مواد و اشيا خارجي گران مي جهيدرنت
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). چند ماه ٢٣٢: ١٣٨٠(حائري، » شود، همين انتقال پول به هند استتجار طرف معامله با ايران مي
ق، پيرامون وضع نابسامان اقتصاد  ١٢١٥ قعدهذيم/ ١٨٠١وم در آوريل مالكگزارش، سرجان ازآنپس

سه مجموع صادرات هندوستان به ايران بالغ بر «نويسد: مي هند انگليسدر پيوند با  ويژهبهايران، 
ميليون و نيم روپيه بيش از يك«كه صادرات ايران به هندوستان حتي درحالي» شودروپيه مي ونيليم

پريشاني وضع مالي  رغميعلبقيه ارزش صادرات هندوستان،  يبهامينو  ونيليمكيشود كه نمي
شود؛ در مبادلات تجاري اين ضرري است كه تاجر ايراني همواره مملكت، مسكوك و نقد فرستاده مي

دهد، همواره ارزش واردات ). نمودار شماره (يك) نشان مي٢٣٢: ١٣٨٠(حائري، » شودناچار متحمل مي
دهنده برتري گرديد؛ نمودار شماره (دو) نشانبا پول جبران مي ناچاربهن بيش از صادرات بوده كه به ايرا

  هاي طلا و نقره نسبت به صادرات كالا است.صادرات سكه
  

  
  و بمبئي به روپيه  فارسجيخل: ارزش كالاهاي صادراتي و وارداتي بين ١نمودار شماره 

  )Sajadi, 1985,p. 1 .(م ١٨١٠- ١٨٠١هاي در سال
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  م ١٨١٠- ١٨٠١به بمبئي (به درصد)  فارسجيخل: ميزان صادرات از ٢نمودار شماره 

Sajadi,1985,p. 185  
 

  نتيجه
هاي اقتصادي هر جامعه در قالب گفتمان اقتصادي رايج همان برهه زماني با توجه به اينكه كنش

ر نوع خاصي از باورها و زندگي در يك جامعه است و از سوي ديگر يابد، هر گفتمان بيانگتعيّن مي
بندي و عيني حاوي اصول و قواعدي است كه در قالب آن كاركردها و كردارهاي اقتصادي صورت

اي دارند. اين راهبرد در امنيت سازي اهتمام ويژهالمللي و ها به موقعيت خود در نظام بيندولت شوند.مي
ها هدف اقتصادي دولت را شدت حائز اهميت بود. از همين رو مركانتيليستبه نظام مركانتيليسم

بها آوري ثروت و پول كه همان ورود و افزايش هر چه بيشتر طلا و نقره و فلزات قيمتي و گرانجمع
دادند. به همين دليل گاهي به ي قدرت دولت مورد تحليل قرار ميدانستند و اقتصاد را از جنبهبود، مي

گويند؛ چراكه آنان بر اين باورند كه تضعيف نظام اقتصادي نيز مي» اقتصاد قدرت«جموعه اين عقايد، م
شود. بر اين اساس، ثروت بايد در مسير تقويت قدرت سياسي و به تضعيف حاكميت ملي منجر مي

ر و عباس اول صفوي با اتخاذ سياست انحصاشاهاهداف حكومت به كار گرفته شود. در اين راستا 
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فشار گذارد و درنتيجه به هدفمند ساختن صادرات ابريشم از مسير جديد، توانست دولت عثماني را تحت
عباس بر اين شاهعنوان يك دشمن ديرينه ضربه زند. علاوه لحاظ نظامي به اقتصاد جنگي آن كشور به

از خروج مسكوكات، بود، ضمن افزايش واردات پول و ممانعت  درصددبا صدور اين كالاي استراتژيك 
نادرشاه سبب برقراري موازنه تجارت خارجي گرديده و استقلال مالي، ثروت و قدرت كشور را ارتقا دهد. 

فارس، موقعيت سرحدات جنوبي عثماني واقع در دهانه شمال با ايجاد ناوگان دريايي در حوزه خليج
لزل نمود و موازنه قدرت در اين منطقه الجيشي بصره را متزويژه بندر تجاري و سوقفارس بهغربي خليج

توان در جهت كسب را به سود ايران تغيير داد؛ همچنين عملكرد نادرشاه در لشكركشي به هند را مي
طلا و نقره در راستاي بهترين شكل ثروت اقتصادي از منظر سوداگران تحليل نمود. اقدام  ويژهبهغنائم 
نقره از ايران، حاكي از آگاهي وي به اهميت مسكوكات  ممانعت خروج طلا و در جهتخان زند كريم
» منافع حكومت«و » منافع اقتصادي« نيبكينزد از ارتباط ذكرشدهفرمانروايان ايراني  درمجموعدارد. 

كردند كه هدف آن افزايش قدرت حكومت بود. هاي اقتصادي طرفداري ميآگاهي داشتند و از سياست
هاي مركانتيليستي توسط فرمانروايان هايي از اجراي سياستونهنم ذكرشدههاي بنابراين مصداق

هدف نبودند،  خوديخودبه آنان ياقتصادهاي ها و كنشسياستتر بياني كلي به ذكرشده ايراني است.
يابي به ثروت، قدرت و امنيت دولت خود و از سوي ديگر رقيب بلكه از يكسو ابزاري بودند براي دست

 .قرار دهندد اقتصادي و بالطبع سياسي در تنگنا (عثماني) در ابعا

  
  يادداشت ها

همخواني داشت، تجارتي  يالمللنيبق، ابريشم كالايي بود كه با الگوي تجارت  ١١م/ ١٧قرن  در - ١
كه تازه در حال پيدايش بود. دو عنصر اساسي ديگر تجارت جهاني را ادويه خاور دور و طلا و شمس 

هاي مذكور به دليل صدور كالاهاي اروپايي و آسيايي به ايران ادند. كمپانيدقاره آمريكا تشكيل مي
به مدار اقتصادي ايران كشيده شدند  شميابر ديخرپرداخت پول نقد در قبال  يجابه
)Chaudhuri,1963,pp.25-28.( 
مركز مراكز توليد ابريشم خام بودند و در  نيترمهملازم به ذكر است، مناطق شمالي ايران از  -٢

گذشت و دو هاي اقتصادي حكومت قرار داشت، راه بازرگاني ايران و اروپا نيز از اين منطقه ميبرنامه
 عباسشاه. توجه خاص بر خواستندكشور ايران و عثماني بر سر تسلط بر آن بارها با يكديگر به منازعه 

لي انحصار كامل اين كالا را به به اين امر بدان پايه اهميت يافت كه با از بين بردن برخي از حكام مح
  ).٢٣٢ - ٢٢٩: ٥، ج ١٣٤٤خود اختصاص داد (فلسفي، 
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شد تجارت ايران با اروپا و مي زيآمصلحصفوي  –هايي كه مناسبات عثماني دوره حالنيا باما  -٣
  هاي خشكي عثماني رونق دوباره يافت.بنادر مديترانه از طريق راه

 ١٥٥٤ها آن را در سال فلي از طرف درياي خزر قرار داشت. روسمايلي ولگاي س ٧٥هشترخان در  -٤
م، به ساختن استحكامات در آن مبادرت ورزيدند و سلطه آنان در  ١٥٨٠م، متصرف شدند و در دهه 

  افزوده گرديد. ادشدهيو بر اهميت شهر  افتهيتوسعهسمت جنوب و شرق 
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نه. قم: . ترجمه حسن زنگچالش براي ثروت و قدرت در جنوب ايران). ١٣٧٨گرمون، استفان رأي. (

  همسايه.
. ترجمه رشيد ياسمي. تهران: دنياي نادرشاه). مجموعه مقالات ايران در زمان ١٣٨١لكهارت، لارنس. (

  كتاب.
  . ترجمه مشفق همداني. تهران: اميركبير.نادرشاه). ١٣٥٧لكهارت، لارنس. (

ريم ميراحمدي ) سفرنامه، ترجمه عبدالرزاق دنبلي (مفتون)، تصحيح م١٣٦٣كروسينسكي، تادوزيودا (
  تهران: طوس.

  . به كوشش ايرج افشار. تهران: اميركبير.عباسي يآراعالم). ١٣٥٠منشي، اسكندر بيگ تركمان (
  )، پژوهشي در تاريخ ديپلماسي ايران. تهران: نوبهار.١٣٦١مهميد، محمدعلي (
  ، تهران: نشر طرح نو.ينگارخيتارو  يشناسروش)، تاريخ، ١٣٧٩نوذري، حسينعلي (

 هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، تهران: ني.)، نظريه١٣٩١ينسنت، آندرو (و

  مقالات
)، ثروت و قدرت: مركانتاليسم و ناسيوناليسم اقتصادي، ترجمه سيد امير ١٣٨٦بالام، ديويد، وست، مايكل (

  ، تابستان.١٠نياكويي، راهبرد ياس، شماره 
و شيوه تفكر  هاشهياندا انقلاب صنعتي: تكامل آهسته ). از يونان و روم باستان ت١٣٨١( .تفضلي، فريدون

  .٦١. شماره ١٣٨١اقتصادي.تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران. پاييز و زمستان 
). ابريشم و تأثير آن بر روابط خارجي ايران و اروپا در عصر صفوي، مجموعه ١٣٨٣، مرتضي (دهقان نژاد

  يز: نشر ستوده.در گستره تاريخ صفويه، تبر نيزمرانيامقالات 
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